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  دهيچك  
 مباحـث   ةنيشيپرسش از پ   ،يني د يسالار  و استقرار مردم   ي انقلاب اسلام  يروزيبا پ 

 ـ   يا ناسازگار ي و   يسازگارنظري    ـ بن يـي ا لهئبـه مـس   ي   اسلام و دموکراس ن در  يادي
از کمتـر   پاسخ آن  ، که يل شد، موضوع  يد تبد ي به نظام جد   يت بخش يمشروع ةعرص

 ـآبا ايـن حـال،   .  دوم عرضه شده استي پهلو ة متفکران دور  يها يدل الگوپرداز  ا ي
 ـ اند ي را در آرا   يني د يسالار  مردم يةتوان نظر  يم  ـ يگـرا  شوران اسـلام  ي ش از  ي پ

 يعتي و دکتـر شـر     ييا علامه طباطب  ي آرا )سؤال(  کرد؟ يابي  شهي ر يانقلاب اسلام 
شقراول يپ  و مدرن،  ي سنت ةشي از دو اند   يندگي به نما  ،تواند يم ،يسالار  مردم ةدربار

 ـه در ا  ي اول يساز زهي و تئور  ي نظر يگفتگوها  هـدف   )فرضـيه  (.باشـد ن عرصـه    ي
 بخـشي از آراي انديـشوران جريـان         ي نظـر  يها نهيزمنوشتار حاضر آن است که      

انقـلاب اسـلامي کـه در تحليـل الگوهـاي           گراي سـنتي و مـدرن پـيش از            اسلام
 بـا کاربـست     ،ن مقالـه  يا) هدف( .آيد را تحليل کند     سالاري ديني به کار مي      مردم

 ي و نـسبت آرا    يرسازي آن دو را تصو    يکند آرا  ي، تلاش م  يليتحل -يفيروش توص 
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 يکارآمـد ) روش (.بيـان کنـد   ي از انقـلاب اسـلام  يش پ يسالار نخبهآنان را با    
ي عتيشـر   متعهدانه يو دموکراس يي  طباطبا  مسئولانه يدموکراس يدو الگو نظري  
 ـ،  �گرايش به الگوي مطرح شده از سوي امام خميني        ط قبل و    يدر شرا   ـ جد ةنکت د ي

  )يافته( . روديشمار م بهاين نوشتار 

  يديواژگان كل

  سالاري ديني، دموکراسي، علامه طباطبايي، دکتر شريعتي الگوشناسي، مردم

  مقدمه

کـه عناصـر    دهد  مينشان،   دوم ي پهلو ةدوردر  گرا   ان اسلام ي متفکران جر  ةشي اند يبررس
، ملت،  احکام،  فقاهت،  تيولا،  امامت،  تيروحان،  عيتش،   اسلام ةدر بردارند ها   آن يگفتار

 ـدر غالب ا   . است ي حکومت اسلام  ة دربار ييگرا توأم با آرمان  ،  شهادت،  اميق،  نهضت ن ي
تـا  ،  شـد  مـي بررسي   ،گري د ياسيسهاي    نظام هاي  يژگيمختصات و و  ،  بيمعا،  ها انگاره

 ـري در غ  ييگرا له گفتمان اسلام  يوس نيبد  ،نظـم مـستقر   ويـژه     آنهـا بـه   ت بـا    يت و ضـد   ي
 ـ  نخـست    و اسـتبداد در مقـام        يکتاتوريدشک     بي . شود يبندساختار  قـرار هـا     يايـن نف

 ؛ است که در اعصار گذشته وجـود داشـت         ي شاه يکتاتورينه همان د  ين بع يا «.گيرد  مي
گفتنــد و امــروز   مــي کــه هــست اســمش عــوض شــده و آن روز اســتبدادش يزيــچ

 همــت ةعمــد، گــريان ديــبــه ب )١٩٥: ٤ج، ١٣٧٤، ييطباطبــا( » .خواننــد  مــيشا يدموکراســ
 ـ بـر پا يسطان مصروف گذار از نظم     دوم ي پهلو ةان در دور  يگرا اسلام ع و يتـش ،  اسـلام ةي
 مردم معطوف گـشت و      ةت و اراد   به خواس  يگري د ياسيس نظام س  يآن  و تأس   هاي    آموزه

 ـ  هـدف ن  يتر عمده نيا  بـا   يـي گرا فعـالان اسـلام   همـة   مـشترک   هـدف   حـال    ني و درع
  . بوده استمختلف  يهاکرديرو

 ـ جر يبا نگـاه  ،   حاضر در نوشتار   ـ کـرد معرفـت   يشناسـانه از دل دو رو      اني  و  يشناس
 ـشوران جر ي اند يشناس جامعه  ـ يگـرا  ان اسـلام  ي  ـاند،  يش از انقـلاب اسـلام     ي پ  ـ شهي ا ي
 ـي محتمل درزم  يالگوها  ـي د يسـالار   مـردم  ةن  ـو ب برداشـت    ين کـرد  يرو. شـود   مـي  اني
 ي اسـت کـه از مراجـع فکـر         يين طباطبـا  يدمحمدحـس يشناسانه متعلـق بـه س      معرفت
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 تعلـق دارد    يعتي شـر  ي به دکتر عل   يشناخت کرد جامعه يرود و رو    مي شمار ان به يگرا اسلام
  )٤٨: ١٣٨٥، رخشاد( .ستان اين جري اي روشنفکرةن چهريتر كه برجسته

  آنهاي  لفهؤ مسئولانه و ميدموكراس. 1

 ـ«تـوان بـه       مـي  اجتمـاع و حکومـت را     ،  ملکدربارة   ييطباطباهاي    شهياند  يدموکراس
 اســلام و يســازگار، شيهــا شهيــانددســتاورد از آن رو کــه از ، ر کــرديــتعب» مــسئولانه
 ضـد   يِ و وجـدان   يطـر فهـاي      اسـلام بـا آمـوزه      يهمراه،  گريد عبارت  به ، و يدموکراس
 اسـلام و   يبـه ناسـازگار    ،گـرش ي علامـه در آثـار  د       ، البتـه  .شود مياستخراج   ياستبداد
 ـعنـوان     داده و از آن به     ي رأ يدموکراس  ـ       ي  ـ يک نـه بـزرگ بـه دموکراس اد کـرده اسـت     ي

 ـيبهـاي   ناظر بـر عملکـرد  و نمـود   سو  از يک ن نقد اوي ا ي ول )١٨٠: ١٣٨٣،  جهـانبخش (  يرون
 ـ ي مـدع  ي و شرق  يغربهاي    ن نظام يمون و سهمگ  ينام و از سـوي     در جهـان     يان دموکراس

  . گر مکاتب استي اسلام و نظامات آن بر دي ذاتيبرترديگر، 
 ي روم و کـسراها يامپراتور يصرهاي مصر و قةفراعن«از جمله انتقاد علامه آن است که     

 و  يحـام هاي   کردند اما قدرت    مي ت خود يتنها در رع  ،  کردند  مي  فارس اگر ظلم   يامپراتور
در  )١٩٥: ٤ج  ،  ١٣٧٤،  ييطباطبـا (» .انـد  جهـان بـرده   هاي     ظلم را به ملت    ةريدا ي دموکراس يمناد

ره رسول خدا   يل روشنش س  يدل،  گونه هواهاست  نيمنزه از ا   ،اسلام] نظام[قه و   ي طر «عوض
، ١٣٧٤،  ييطباطبـا ( ».جناب با ملل مغلوب داشـته اسـت        است که آن  هايي    مانيدر فتوحات و پ   

 ـ« :  اسـت ي طبقات ةخلق فاصل  ينيرديغهاي    يگر مظالم دموکراس  ياز د  )١٩٦: ٤ج  ـ چيه ک از ي
 ـ ن ي از اختلاف فـاحش طبقـات      ي خال ير اسلام يغهاي    مين رژ يا  ليدو طبقـه تـشک    ...  ستي

  بـالاخره منجـر بـه فـساد        ين اختلاف طبقـات   يا] که[...   مرفه و ثروتمند   ة طبق يکي :دهد مي
 ـدر رژ «که    ي در حال  )١٩٥: ٤ج  ،  ١٣٧٤،  ييطباطبا(» .شود مي ...   اسـلام  ي و اجتمـاع   يم حکـومت  ي

  )١٩٦: ٤ج ، ١٣٧٤، ييطباطبا(» .باشند  مير همينظ] طبقات[همه 
 ـ  الگـويي  ما را به     يمادهاي     و نقد نظام   يد نظام اسلام  ييتأ  در يقابـل توجـه دموکراس
  .دهد  مي علامه سوقيآرا
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 يبر فطر  هين نظر يا راي ز ،ن الگو است  يل به ا  ي ن ي برا يراه» يادراکات اعتبار  «ةينظر
 ـم و حکومـت تأک    کَح  بودن اجتماع  يو ضرور   انـسان ،  بـر اسـاس ايـن نظريـه        .د دارد ي
: ٢ج، تا يب، ييطباطبا(. كند مي پيرويش يخو علم ازو   و از اراده     است فعال و علمي موجودي

 ةاراد كه است ادراكاتي و علوم نيازمند فعاليتدادن   انجام برايآدمي  ،  رو نيا از )٢٢٥ - ١٥٦
 اند اعتباري ادراكات و علوم ادراكات و علوم اين. برانگيزاند فعاليت و عمل سوي  به را او
 ـ ،برخوردار است  انگيزش ويژگياز   كه  ويژگـي  داراي حقيقـي  ادراكـات  و علـوم  ي ول

 ـ،  ييطباطبـا ( .دهنـد  مـي  واقـع  از گـزارش  تنهـا  ،نبوده انگيزشي  )١٥٨ - ١٥٦ – ١١٥: ٢ج،  تـا  يب
  :ابدي  ميدو وجه اجتماع با نسبت در اعتباريات

 و اخـف  انتخـاب ،  قبح و حسن،  وجوبر  ي نظ يموارداجتماع؛   از پيش،  اعتباريات. أ
، علـم  متابعـت  اصـل ،  ظلـم  قـبح  و عدالت حسن اعتبار،  اجتماع و استخدام اصل،  اسهل
  اعتبارات تغيير و عمل در غايت و فايده اعتبار، اختصاص اعتبار، اطميناني ظن اعتبار
 و ملـك   اصـل  ري نظ ي موارد )١٨٩ – ١٨٨: ٢ج،  تا يب،  ييطباطبا( اجتماع از پس،  اعتباريات .ب
 اعتبارات و ،مزد و جزا و نهي و امر اعتبار،  مرئوسيت و رياست،  )سخن (كلام،  تبديل اعتبار
آثـار   كيفيت ارتباط علـوم اعتبـاري بـا          ةدر مقول  از مباحث علامه   .طرفين تساوي به مربوط

 سـاختمان  قـراردادن  بـا  كه است طبيعت نظام اين كه مستفاد است  چنين ،واقعي و حقيقي  
 احتياجـات  سـاختن   برطـرف  بـراي  كه هداد قرار اي گونه به را او انسان براي وجودي ةويژ

 و واقعـي  آثار خواهد مي گونه بدين و آورد روي اعتباري ادراكات و علوم به خود وجودي
 حركـتِ  خـاص  مكـانيزم  و وجـودي  سـاختمان  ايـن  از و کنـد  دايجـا  خـارج  در حقيقي
  )٢٢٥ - ١٧١ – ١٦٣: ٢ج، تا يب، ييطباطبا(.ديمايرا بپ اش تكاملي

 .اجتمـاع و عـدالت اسـت      ،  سـه اصـل اسـتخدام      از جمله اعتباريات پيش از اجتماع     
اعتبـار  (خواهـد  مـي از همـه  پيوسـته سـود خـود را       ،  انسان با هدايت طبيعت و تكوين     «

و عـدل  ) اعتبـار اجتمـاع  ( خواهـد  سود همـه را مـي      ،سود خود کسب  و براي   ) استخدام
 ـ،  ييطباطبا(»)اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم     ( خواهد ميبراي سود همه    اجتماعي را    ، تـا  يب

 ةانــسان موجــودي اســت كــه از همــ،  ادراكــاتِ اعتبــارية نظريــدر، بنــابراين )١٩٩ :٢ج
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خواهـد ديگـران را در خـدمت          مـي  ،اقع درو ،خواهد و  سود خود را مي    موجودات ديگر 
همان اصل يا اعتبار اسـتخدام      ،  گرفتن ديگران   خدمت  خود و سود و منافع خود بگيرد؛ به       

ساختار و سبب  بهآنجايي كه انسان  از ؛به دنبال دارد اي مثبت و مفيد      نتيجه،  ن نگاه يا .است
 ـ           ،هاي وجودي  ويژگي هـا    انـسان  ةنيازمند زندگي اجتماعي منزلي و مـدني اسـت و هم

 بـا   ،پـس ،  باشـند  هـاي ديگـر مـي      گرفتن انسان   خدمت   به ةداراي اين نياز متقابل و قريح     
 به آنهـا    ،برند شوند به ميزاني كه از ديگران بهره مي        كنند و راضي مي    يكديگر مصالحه مي  

انجامد و حكـم      استخدام در انسان به زندگي اجتماعي مي       ةقريح،  درنتيجه. بهره برسانند 
 اين  ةاعتبارِ اجتماع است و لازم     انسان به وجوب زندگي مدني و اجتماع تعاوني       اعتباري  

حقي به حـق     اي كه هر ذي    گونه  به حكم ديگري است به ضرورت استقرار اجتماع      ،  حكم
حكـم بـه   ، ها و روابط ميان اعضاي اجتماع متعادل باشد و اين حكـم   خود برسد و نسبت   

عـدل اجتمـاعي نيـز      ،  بنـابراين  )١١٧ –١١٦ و   ٧٠ :٢ج،  ١٣٧٤،  طباطبـايي ( عدل اجتماعي اسـت   
  . مبتني بر همان اصل استخدام است درواقع

شناختي بـه اعتبـار    اعتبار اجتماع و زندگي اجتماعي از نظر هستي    ،  در اين تحليل فلسفي   
، ييطباطبا(مبتني شده است     استخدام منتهي شده و زندگي اجتماعي بر قرارداد ضمني و عملي          

 همگـاني و طرفينـي و مبتنـي بـر عـدالت      كه همانا سود و منفعت و مصلحتْ )١٥٨  :٥ج،  ١٣٧٤
خود به سودرساني متقابل و اسـتخدام طرفينـي    عدالت اجتماعي،  درواقع،اجتماعي است و  

 ـهـاي    با ابتنا به آمـوزه )١٣٨: ١٣٨٣،  مقدميزداني( .شده است تعريف  ـ و نظريمعرفت  ادراکـات  ةي
  :، استخراج کردهگونه از آراي علام اينتوان   ميسئولانه را ميدموکراسهاي  لفهؤم، ياعتبار

   مردمي و ملك به رأياعتبار اجتماع انسان. 1-1

 ـ           حيات اجتماعي   ازآنجاكه  ،  در اجتماعات بشري    ةپـس از تحقـق زنـدگي مـدني بـه قريح
بـا  ــ   ديدنـد  كه زمينه و فرصت را مهيا مي  همينـ   گروهي از قدرتمندان  منتهي شد،   استخدام  

نفع خويش  طرفه به  استخدام يك،  استخدام متقابلةديده گرفتن قرارداد ضمني و عملي اولينا
اجتماع درواقع از حالت اجتماع انساني خـارج        ،  ترتيب بدين. کردند  ميرا بر ديگران تحميل     
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 صورت از    اين. آمدند  صورت امتداد شخص قدرتمند و جبار درمي        هاي ديگر به    انسان ،شده
طرفه و خروج از قرارداد ضمني اوليه و عدالت       همان اقتضاي استخدام يك    يزندگي اجتماع 
 بلكه همـان    ،توان اجتماع ناميد   طور حقيقي نمي    اين صورت از زندگي را به     . اجتماعي است 

 سياسـي ـ  قـدرت اجتمـاعي    ،طرفه  در اين استخدام يك،استخدام مذموم و استبدادي است
طـول  گيرد، به بيان ديگـر، در         ختيار رژيم استبدادي قرار مي    در ا برآمده از اجتماعِ آحاد مردم      

و ماهيـت آن و  » ملـك اجتمـاعي  «مانع از التفات آحاد مردم به اعتبـار   ستم و استبداد ،  تاريخ
هـاي جـائر و سـتمگر و         مبارزات مردم عليه حكومـت    . دش مي ؟ت اس يكسچه   اينكه از آنِ  

ديگـر مبـارزات      خود ة به نوب  ،رديد كه پادشاهي به رژيم مشروطه و سپس جمهوري منجر گ        
 ـ      يگر حكومت را به   هاي استبدادي و اشكال د     مردمي عليه حكومت    ةدنبال داشت كـه در هم

 ثابت ،ندا  كه آفرينندگان و صاحبان و مالكان واقعي آن،اعتبار ملك و انتهاي آن به اجتماع، آنها
  )١٤٠:  ١٣٨٨، مقدم يزداني( .دوش مي

قرارداد ضمني و عملي ، چون اجتماع   با مفاهيمي  ،كات اعتباري  ادرا ةدر سازمان نظري  
مـصلحت   ،اقتضاي اين مفاهيم  ،  روشني  بهباشيم؛    روبرو مي اعي  اجتماعي و عدالت اجتم   
 كه از نظر تحقق قدرت اجتماعي و        ،دهي متقابل است    گيري و بهره    و سود همگاني و بهره    

 اجتماعي و سياسي بـر آمـده از         مندي همگاني از قدرت     سياسي به عدالت سياسي و بهره     
توان از آن با عنـوان ملـك اجتمـاعي و تعلـق قـدرت                 انجامد كه مي    اجتماع همگاني مي  

، اگر قدرت اجتماعي و سياسي از آنِ اجتماع مردم است         . سياسي به اجتماع مردم ياد كرد     
  )١٤٤:  ١٣٨٨،  مقدميزداني( .شودناگزير بايد با رأي و نظر مردم نيز اعمال 

  يشناخت  معرفتييمبنا : تعاملي١١١١رئاليسم. 2-1

از جهـت ديگـري نيـز بـه         » ملك اجتماعي «ر اعتبار   علاوه ب ،   ادراكات اعتباري  ةدر نظري 
اينكه رئاليـسم مطـرح در ايـن نظريـه از         رسيم و آن    عمومي و عقلانيت جمعي مي     ةحوز

  : تعاملي است چند جهت
                                                       

  .گرايي در فرهنگ علوم سياسي نيست رئاليسم در اينجا به معناي متعارفِ واقع.  ١
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تـصحيح    كه در تعامل بـا واقعيـت       الجمله است   في دريافتِ ،دريافت ما از واقعيت   . ١
  گردد؛  متكامل مي، شده
 خـارجي و  ةگرفته ميان ماد يند فعل و انفعالات صورت ابر  علوم و ادراكات حقيقي    .٢

 متناسب با تأثير جهان خارج بـر حـواس و ادوات            ، كه حواس و ادوات ادراكي ما هستند     
نمايي اجمالي علـوم و      واقع  مستقيم اين تبيين   ةكنند و نتيج   از خارج حكايت مي   ،  ادراكي

  ) ١١٥ -١١٤: ٢ج، تا يب، ييطباطبا( .ادراكات حقيقي است

 واقـع   انسان به متنِ  معنا که چون      بدين ،اصل متابعت علم است     از جمله اعتباريات   .٣
، تـا   بـي ،  طباطبـايي ( .دهد  مي اعتبارِ به علم خود از واقعيت خارجي     ،  خارجي دسترسي ندارد  

  )٢٠٢ -٢٠٠: ٢ج

كنـد و بـا رئاليـسم        طباطبايي مطرح مي  علامه  ت كه   موضوع خاصي اس    ديگر ة نكت .٤
 ادراكات اعتباري نيـز سـازگاري دارد و         ةتعاملي ايشان و ماهيت دانش و آگاهي در نظري        

تدبر در كتاب خداي سبحان به تـدبر        «يا  » تفكر و اجتهاد در دين به اجتماع و مرابطه        « آن
ث و گفتگوي اجتماعي و تعامل فكـر و انديـشه           بح،  بنابراين. است» در بحث اجتماعي  

 ـ  ١اي در فهم و دريافت و كشف حقيقـت دارد           جايگاه ويژه  ف تفكـر فـردي بـراي       ر و صِ
 .كـافي نيـست    ،رسيدن به حقيقت و دريافت پاسخ مسائل فكري و دريافت حقايق ديـن            

  )١٤١: ١٣٨٨،  مقدميزداني(

 زيـرا   ،آورد  ري فـراهم مـي    سـالا   شناختي براي مـردم     مبنايي معرفت  رئاليسم تعاملي 
هاي ادراكي مـا در چگـونگي         الجمله است كه دستگاه     دريافت في  ،دريافت ما از واقعيت   
عوامـل  ،  طـوركلي    بـه  ، موقعيـت جغرافيـايي زنـدگي و       ،همچنـين . اين دريافت مؤثرند  

كثـرت ورود فكـر بـه مغـز انـسان از طـرق              ،  ويژه محيط عمل و نوع اشتغال       بهـ   محيطي
در فهم   ـ  ها رسانهتيتر تبليغات و ، ر آني نظافرهنگ و، هاي اجتماعي سنت، توارث افكار

كـه اخـلاق    چنـان  )٢٠٩ – ٢٠٨: ٢تـا، ج  طباطبـايي، بـي  ( ،و ادراك و دانش و دريافت ما مؤثرنـد       

                                                       
  )٣٨:شوري(» و اَمرهم شُوري بينَهم« ةتفسير شريف. ک.ر.  ١
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نقـش   مـا  نيز در بينش و دانش ما و حتي اعتقادات         افعال انساني و   صفات باطني ،  نفساني
 بلكـه   ،حقيقت در انحصار شخص يا گروه خاصي نيست       ،  اينبنابر. اي دارند   كننده  تعيين

توانـد    شـناختي مـي     اين مبناي معرفـت   . الجمله است   حقيقتي في  ،آنچه در دست ماست   
 .باشد» شورا« سياسي و يا همان      ة عمومي و عقلانيت جمعي در عرص      ةبنيادي براي حوز  

  )١٤٢-١٤١: ١٣٨٨،  مقدميزداني(

  يتماعاجملك شورا سازوكار اعمال . 3-1

 برآمـده از    سياسـيِ  -يا قدرت اجتمـاعي     » ملك اجتماعي «،  ييطباطبادر تحليل فلسفي    
 آنـان نيـز اعمـال       ةبايد به خواسـت و اراد     ناگزير  از آن مردم است كه       ،اجتماع آحاد مردم  

. کند ميقدرت سياسي خود را از مركز خاصي انشا و اعمال     چراكه اجتماع سياسي   ،گردد
 از فرمانروايي و ملک،  اجتماعي ملک در .اجتماعي است  کومت ح همان اجتماعي لکم

مكـانيزم   و     اسـت  اجتمـاع  آنِ از حکومـت  ،نيز اجتماعي حکومت در ؛است اجتماع آنِ
  )١٤٠: ١٣٨٨، مقدم يزداني( .ستشورا يا حکومت اجتماعي اعِمال ملك اجتماعي

و رئاليـسم تعـاملي   اي طباطبايي ملک اجتمـاعي       مباني نظري شورا در سامان انديشه     
توان دريافت که شورا براي رعايت حق مـردم   مي، به مفهوم ملک اجتماعي    باتوجه. است

بـه رئاليـسم تعـاملي و نـسبت ادراکـات بـا شـرايط                توجه در ملک و حکومت است و با      
 ة و ضرورت تـدبر و تفکـر اجتمـاعي يـا حـوز             )١٤٢: ١٣٨٧،  مقدم  يزداني(فرهنگي و تمدني    
تـوان دريافـت کـه شـورا بـراي            مي،  دريافت حقيقت براي   و گفتگو    عمومي براي بحث  

  .است اجتماعي و سياسي يکلهاي  سود و مصلحتو  رسيدن به واقع
با در نظر گرفتن اينكه ملك اجتماعي و قدرت سياسي از آنِ مردم اسـت و اعمـال آن                   

يد تـا تعـداد   كـه بتـوان انديـش    ي و مـوجه  ي معقـول  هر مكانيزم   ،  نيز بايد با نظر آنان باشد     
 ،بيشتري از صـاحبان حقيقـي قـدرت سياسـي در چگـونگي اعِمـال آن دخيـل باشـند                   

، تبادل آزاد اطلاعات  ،   عمومي ة حوز  چون ييسازوکارهاوصف،  ن  ي با ا  .تر است  مطلوب
 ـ  يجمهـور ،   قانوني هاي سياسيِ   آزادي در آن و    كـه عقلانيـت جمعـي      اي  ي و دموکراس
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 ـي( . دارند يت ذات يه مطلوب ين نظر يادر   دنياب ظهور و بروز مي   براساس آن    : ١٣٨٨،   مقـدم  يزدان

١٤١-١٤٠(  

  ت همگاني اجتماع با مسئوليهمبستگ. 4-1

 ـافـزوده    ،يادشدههاي    لفهؤن فطرت به م   يعنوان د  آنچه که اسلام به   در نظر علامه،     آن را  ا  ي
  : عبارت است ازکرده يا با آن همراهي نموده ت يتقو

ت ثابتـات و احکـام جاودانـه        يل شورا در ضمن رعا    اص  استبداد ياصل نف  :مؤلفة اول 
  . در جامعهنيد

دعـوت كـرده     ي همبـستگ  ،يطورکل  به ،واتحاد و اتفاق بر دين      ،  مردم را به اجتماع   ،  قرآن
 يعنـي   ،نوع خاصي از جامعه   ترتيب، قرآن به      بدين .)٦٤: عمران  و آل  ١٥٢: انعامبراي نمونه   ( .است
 ـ )١٤٩–١٤٨: ٣ج،  ١٣٧٤،  طباطبايي( .استديني اعتبار بخشيده      همبسته ةجامع  ي اسـلام  ة جامع

 ـن حکومت در تعب   يا. از دارد ي ن ي به نظام حکومت   يگري د ةهمچون هر جامع    يير طباطبـا  ي
  :د و توجه اسلام استيي و مورد تأي که فطريامر، ت استيهمان ولا

ه گذاشت نشين آن بر اساس آفر    ي احکام و قوان   ةيو پا  ي است فطر  يني که د  ،زياسلام ن 

الغـا و اهمـال   ــ   ي است فطـر يا لهئکه مسـ را  ) حکومت( تي ولاةلئمس، شده است

ان انداختـه  ي را امضا کرده و به جر     ي انسان يک حکم فطر  ي،  ده و با اعتبار دادن آن     کرن

  )١٠٤: ١٣٥٥ ،ييطباطبا ؛٩٢: ٤ج، ١٣٧٤، ييطباطبا( .است

 ـيچه استبداد د   کند  مي  محکوم ي استبداد را در هر لباس     ينيمثل نائ  ييطباطبا ، ين

  :ر آنچه که در غرب اتفاق افتادينظ

 کـه در مغـز مـردم        يا سا قدرت دهشتناک خود را از دسـت داد و تنهـا خـاطره             يکل

کـه بـه نفـع     ...م يک رژي يعنين ين بود که د  يا ادگار گذاشت ين از خود به     يزم مغرب

 ـردست حکومت نما  ي محروم و ز   ةک عد يپنجه و به ضرر      ي قو ةک عد ي ، ييباطبـا ط( .دي

٥٨: ١٣٧٠(  

  : ينيرديو چه استبداد غ
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مراعـات    فردفـرد بـدون اسـتثنا      يد حقوق واقع  ياسلام معتقد است که در جامعه با      

 ـ معتقدنـد کـه با     ياستبدادهاي     روش ي ول ،شود  ـهـاي   د در جامعـه خواسـته  ي ک ي

  )٢٥: ١٣٥٥، ييطباطبا( .فرمانروا اجرا گردد

ه ي الرِق يدعو ال ير الاِستِبدادِ و هو     يتَدب «:ستزان آورده ا  يدر الم که علامه    سترو نيازا
 ـخواند بـه رق    مي است که فرا   يزي آن چ  ،ر استبداد يتدب؛  »هيع الشُئونِ الاِنسان  ي جم يف ت و  ي

  )١: ٢ج، ١٣٧٤، ييطباطبا( .تي در تمام شئون انسانيبندگ

  :داند  مييراستبدادي غي حکومت الهي را اصل اساساشور، ييطباطبا
 ـ  يلير و تبـد   ييچ تغ ين بود که احکام خدا را بدون ه       ي ا �رغمبي پ ةيرو  ن مـردم   ي در ب

پـس از مـشورت بـا       ،   که احکام ثابت وجـود نداشـت       يساخت و در موارد     مي يجار

 بر والي امر است كـه       ،پس )١٦٦: ١٣٨٩،  ييطباطبا(. شد  مي  امر ةدار ادار   عهده ،نيمسلم

  جنگ و صلح و مالي و غيرمالي       مربوط به ] اموردر  و  [ در امور داخلي و خارجي جامعه     

 .پس از مـشاوره بـا مـسلمانان تـصميم بگيـرد           ] و[صلاح حال جامعه را رعايت كند       

  )١٢١: ٤ج، ١٣٧٤، ييطباطبا(

 با يحکومت اسلام: ت شونديرعابايد  )احکام االله (ني و ثابتات د ي احکام جاودان  ،پس

 حکومـت   ةفيتنها وظ  ]و[  ... دي نما يچي کامل آن سرپ   يتواند از اجرا    نمي يچ عذر يه

 يماتيتـصم  عت به سبب مـصلحت وقـت      ين است که با شورا در شعاع شر       ي ا ياسلام

 ـبا رعا اين سخن بدين معناست که حکومت اسلامي         )٣١: ١٣٧٠،  ييطباطبا( .رديبگ ت ي

اقدام کند که اين حرکت بر مدار       ن  يمشورت با خود مسلم    با   نيصلاح اسلام و مسلم   

  )١٢٩ و ١١٥: ١٣٥٥، ييطباطبا( .ريتحق است نه براساس ميل اکث

 حکومـت  از   ي پاسـدار  ي به فرد به فرد انسان مسلمان برا       يبخش تيمسئول :مؤلفة دوم 
 از  يپاسـدار ،   اجتمـاع از اسـتبداد     يبخش يي با رها  ي اجتماع ي و همبستگ  ديني اجتماعي

  .قانون و مشارکت مؤثر در امر خود
يت جامعـه را در اسـلام برعهـده         چه كسي ولا  «اين پرسش كه    به  طباطبايي در پاسخ    

 اسلامي بـا رسـول      ةولايت امر جامع  «: ديگو نخست مي » دارد و رفتار او چگونه است؟     
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، ييطباطبـا ( ».كريم است صريح قرآن  است و وجوب طاعت او بر مردم و پيروانش   �خدا

 ـ  «: ديگو در ادامه مي  و   )١٢١: ٤ج،  ١٣٧٤ ه بـه آن بـر              ةدر اينجا نكت  ديگـري اسـت كـه توجـ
 ـ  ة آياتِ متضمن اقامةوهشگر لازم است و آن اينكه خطاب هم     پژ ه امـر   عبـادات و قيـام ب

و از  ،  � اکـرم  نـه پيـامبر   ،  متوجه مؤمنان است   جهاد و اجراي حدود و قصاص و غير آنها        
 دين  ةو خداي تعالي اقام    اي اجتماعي است    شود كه دين صبغه     استفاده مي  اين آيات    ةهم

 طباطبايي در ادامـه    هم علا )١٢٢: ٤ج،  ١٣٧٤،  طباطبايي( ».خواهد  طور همگاني مي    را از مردم به   
  :بر اين سخن تأکيد دارد که افزون بر اين

 حاكم در جامعـه بـا       ةند كه انتخاب خليف   باش  مي]اعتقاد[  جمهور از مسلمانان بر اين    

كه خليفه از جانـب خـدا و        ] عقيده است [ مسلمانان است و شيعه از مسلمانان بر اين       

امر حكومـت اسـلامي     ،  در هر حال  اما،  ند  ا  منصوص است و آنان دوازده امام     رسول او   

اشكال بـا مـسلمانان    و بعد از غيبت امام ـ مانند زمان كنوني ـ بدون   �بعد از پيامبر

توان استفاده كرد كـه بـر مـسلمانان اسـت كـه حـاكم را در        است و از كتاب خدا مي   

، يامپراتـور نه پادشـاهي و     ـ ،    تكه سنت امامت اس   ـ   � رسول خدا  ةبر سير  جامعه

تعيين كنند و حاكم ميان آنان به حفاظت از احكـام رفتـار كنـد و در غيـر احكـام از                

  )١٢٣: ٤ج، ١٣٧٤، طباطبايي( .تولّي كند با شورحكومت را حوادث زمان و مكان 

،  چـون تقـوا    يبـا صـفات    غيبـت  زمـان  در اسلامي ةجامع حاكم انتخاباگر  ،  نيبنابرا
 ـگر جامعه به طر   يمسائل د  )٧٦: ١٣٥٥طباطبايي،  ( ،است مسلمانان با ريبتد و   يآگاه  ـ ي  يق اول
  :شود مي زيه ني مجرةشامل قو، رين دعوت به مشارکت فراگيا. ن خواهد بوديچن

افراد جامعه همة بلکه ، ستي خاص و ممتاز در جامعه ن    يا فهيه در اسلام طا   ي مجر ةقو

ر دعوت و به معروف     يگران را به خ   ي که د  بر همه واجب است    ؛ندا   قانون يمسئول اجرا 

 ـبه خـلاف رژ ،  کننديامر و از منکر نه      ـ گـر کـه بـه افـراد    يدهـاي   مي  ـيچن   راين حق

  )١٩٦: ٤ ج، ١٣٧٤، ييطباطبا( .دنده نمي

  :ز استي نظارت و انتقاد نةله شامل حوزئن مسيا
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 کـه   يا فهي را علاوه بر وظ    ي اساس  اعمال و اخلاق و معارفِ     ة هم ياسلام ضمانت اجرا  

 و امثال آن دارد بـر       ي و حدود اسلام   ياسي احکام س  ي راجع به اجرا   يحکومت اسلام 

  )١١٩: ١٣٨٩، ييطباطبا( . گذاشته استي اجتماع اسلامةعهد

 داشـتن مقـام   مـسئول اقامـه و سـرپا نگـه     «، به مشارکت مـردم ين نگاهيدر پرتو چن 
هـا     آن آگاه شدن توده    ةو  لازم   )١٢٥: ١٣٥٥،  ييطباطبا( »ن خواهند بود  يعموم مسلم  ]تيولا[

از تـر    و مهـم  ،  ... منکـر و  ،  معروف،  از اجرا  موجودهاي    تيظرفآحاد جامعه از    و شناخت   
 ـ تقو يعرصـه بـرا   ،  صورت نيدرا .  است  يريپذ تيمسئولهمه فراگير شدن      ـ ي  ةت جامع

 قدرت ،ين بستريدر چن. شود  مي متنوع فراهميمدنهاي    و تشکل  يج اجتماع يبس،  يمدن
 نـدارد جـز     يا چارهـ   که متعلق به آنان است    ـ   مردم اجتماع از برآمده سياسي -عياجتما
 ـ .كنـد  اداره جمعـي  عقلانيت و شورا اساس برحکومت و جامعه را     آنکه    در  يدموکراس

 شوندگان منجـر   کنندگان و حکومت    حکومت يو تعامل »  مسئولانه يهمبستگ«نجا به   يا
 ـ   مي دايت را پ  ين قابل يو ا ،  شود مي  ـ  کند ک  ـي د ةه در جامع  ـ    ين  متناسـب بـا     ي سـامان و نظم

  .کند جادي ايخواه اسلام

  يني ديسالار  مسئولانه و مردميدموكراس

ت برابـر همگـان در      ي و مـسئول   ي قانون اله  ،  ااعتبار اصل شور   به يي نزد طباطبا  يدموکراس
 از  ي آن و پاسـدار    ينش نهادهـا  يآفرو   )يانسان (يراستبداديدن به اجتماع غ   يتحقق بخش 

 کننـدگانِ منتخـب مـردم      حکومـت ،  دهد که در آن     مي  مسئولانه را شکل   ي دموکراس ،آن
مـؤثر و   هـاي     موظف بـه مـشارکت    ،  شوندگان  و حکومت  اند  موظف به شور و مصلحت    

سخن در چند بند    اين   توضيح   .است»  مسئولانه يهمبستگ«ن رابطه از نوع     يا،  اند  يقيحق
  :شود ارائه مي

حق نظـارت    ، درواقع ، و متوجه مؤمنان است    احكام كريم در اجراي    خطابات قرآن  .١
 ـدر ا . ت شناخته شده اسـت    يبر امور شامل آنها بوده و به رسم        حقيقتـي    ديـن  ،ن انگـاره  ي

 امر،  بنابراين. خواهد  مي مردم تعالي اجراي احكام دين را از اجتماع       اجتماعي است و حق   
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 .دارنـد  يكـساني  حقـوق  و طشراي جامعه ةاداردر   مردم و است مردم با آن ةادار و جامعه
 ـر را ن  ي فراگ ياسيمشارکت و رقابت س   به نوعي،   ،  جهين نت ي ا )١٤٧-١٤٦: ١٣٨٨،   مقدم يزداني( ز ي
  . کند  ميدييتأ

 سياسـي  - اجتماعي قدرت و اند آورده وجود  به آن ةدهند تشكيل اجزاي را جامعه .٢
 در جامعـه  آحـاد  و ااجـز  تـأثير  تعـالي  حـق  زيـرا  ،است مردم آنِ از مردم اجتماع از ناشي

 لحـاظ  نيـز  تـشريعي  طـور   به را مردم اجتماع از ناشي سياسي قدرت و جامعه پديدآمدن
 يزداني( .است نكرده ضايع و منتفي تشريعي نظر از را تكويني و طبيعي تأثير اين واند    کرده

  .کند  ميد يي را تأيمردم - ياسيت سيمشروع ن موضوعي ا.)١٤٧: ١٣٨٨، مقدم
 و تعالي حق سوي به هدايت و ديني دعوت باب از ، �معصوم امام و �خدا رسول .٣
 تعيـين ،  بنـابراين . نـد ا متعـين  مـردم  اخـروي  و دنيـوي  امور ولايت براي،  انسان تربيت
 و جامعـه  ةادار در مـردم  حـقِ  كـه  نيـست  بـاب  اين از  �معصوم امامان و �خدا رسول

 كـاركرد  و وظيفـه سـبب     بـه  لكـه ب ،باشد شده اعلام منتفي وشده   گرفته ناديده حكومت
 آن از حکومـت  حـق . اسـت  �معـصوم  امامان و �خدا رسول ةبرعهد كه است خاصي
 نـافي  ،حکومـت  بـراي   �معصوم امام يا �اکرم پيامبر مبارک وجود تعيين و است مردم
، ييطباطبـا ( بـود  شورا به مأمور �اکرم پيامبر گرامي وجود ،رواين   از. نيست يادشده حق

، ١٣٧٤،  ييطباطبـا ( .کند  اداره را حکومت ،شورا ةپاي بر بايد نيز اسلامي حاکم و )٥٦: ٤ج،  ١٣٧٤

 ـ   يي حکومت بر اسـاس شـورا بـسترها        .)١٢٥ – ١٢٤ و ١٢١ :٤ج    آزاد و آگـاه را      ة چـون جامع
 استبداد حاکمان گرفته شود و شور و مـشورت آزادانـه و آگاهانـه               يتا جلو ،  طلبد  مي زين

  .رديانجام پذ
 ـبه حسب پ  ها    ل جامعه ير و تبد  ييا تغ بمت  طرز حکو «. ٤  ـشرفت تمـدن قابـل تغ     ي ر يي
 ـر(اسلامي ةجامع در )١٢٧: ١٣٥٥،  ييطباطبـا ( ».است  ـ )٤١١ – ٤١٠: ١٣٨٥ ،شادخ  و حـاكم  ةوظيف

  :است اين حكومت
 حكومـت  و نـورزد  اسـتبداد  يعنـي ،  كند رفتار �خدا رسول ةسير به مردم ميان درـ  

  ) ١٢٤: ٤ج، ١٣٧٤، طباطبايي( ؛نباشد استبدادي
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  كند؛ اجرا و بدارد پاس را الهي احكامـ 
، ييطباطبـا ( ؛كنـد  اداره را جامعـه  شـور  و مشاوره با ،جامعه ةادار و حكومتي امور درـ  

  )١٢٤ –١٢٥ :٤ج، ١٣٧٤

 رعايـت  را جامعـه  مـصلحت ،  خـارجي  و داخلـي  مـديريتي  و حكـومتي  امـور  درـ  
  )١٤٧: ١٣٨٨، مقدم يزداني(.دينما

  آنهاي  هلفؤمتعهدانه و م يدموكراس. 2

ر کـرده   ي تعب ١» متعهد يدموکراس« به   ي دموکراس ةخود دربار هاي    از آموزه  ،يعتيدکتر شر 
 ـ و   امـت و امامـت     يها در کتاب شتر  ي که ب  ،ن الگو ي ا ةسازندهاي    لفهؤم. است يـک  ،  عهيش

  : ر استيبه شرح ز، اند يابيقابل رد ،حزب تمام

   حذفجامعهت ي جامعه به هداةگذار از ادار. 1-2

ــ   احكـام و اعتقـادات    ،  از اخلاقيـات  ــ    آنچه كه به دين مربوط است     همة  ،  يعتينزد شر 
 انـد   ييغـا هاي    ارزش وها    و ابزار رسيدن به مطلوب    راه  ها  بلكه آن ،  نفسه ارزش نيستند   في
كـه شـريعتي ايـدئولوژي را بـا          اسـت بدين سـبب     .استکرده  م  ين و مذهب ترس   يکه د 

 ـچراكه  ،  ددان  مي مترادف ،ب و اصطلاحاتي از اين دست     كتا،  طريقت،  ملت،  مذهب  ةهم
،  دارد ين شـأن  يچن ني اگر د  )٣٩٨-٣٩٧: ١٣٨٦،  يلياسـماع ( .باشند  ميبه معناي راه و طريق      ها  آن

  :  دارديتيثين حيچن حکومت هم، يعتياز نظر شر
 ـ   اين است  شناسي سياسي مطرح است    اي كه در جامعه    لهئترين مس  مهم  ةكه در هم

رهبـري و هـدايت و    براي جامعه و  اشكال مختلف زندگي سياسيةو در هما ه رژيم

 ةادارنخـست   : دو بينش و دو طرز فكر بيشتر وجود نـدارد         ،  دو فلسفه  حكومت مردم 

اين نوع حكومت در طول تاريخ بهترين نوع حكومـت          . دوم هدايت جامعه  ] و[ جامعه

شناسي كـه    ويژه در آن جامعه    ه ب ،اما امروز بالاخص در نيم قرن اخير      ،  تلقي شده بود  

                                                       
1. Democracy Engagee. 
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مـورد ترديـد    ،  مانده اسـت   مبتني و متوجه به كشورهاي آسيايي و آفريقايي و عقب         

  )٤٩٦-٤٩٥: ٢٦ ج، ١٣٧٥، يعتيشر( .واقع شده است

معنايي نهفته در بطن اين دو       بار و» پلتيك«و  » سياست« به دو مفهوم     ،شريعتي سپس 
به بهترين  ) كشور(  شهر ةادار« مفهوم لغوي آن  پلتيك و   واژة   ةاز ريش . پردازد مي اصطلاح

از نظـر   ،   يعنـي سياسـت    ،اما معـادل يونـاني و شـرقي آن        ،  شود  مي مستفاد» وضع ممكن 
كـشورداري و كـسب    صـرف  شود و ناظر بر   مي معنا» تربيت كردن اسب وحشي   «لغوي

  ، بنابراين. رشد فضليت در جامعه را مد نظر دارد تنها رضايت عمومي نيست و
نـه  ،  شـدن جامعـه را برعهـده دارد       ]دار[ليت  ئو دولتي است كه مس    ةفلسف،  سياست

 ةهـدف دولـت در فلـسف   .  مترقـي و ديناميـك اسـت     اي  فلسفه سياستْ. بودن آن را  

تغيير بنيادها و نهادها و روابـط اجتمـاعي و حتـي آرا و عقايـد و فرهنـگ و              سياست

جامعـه  هـاي      ارزش ،كليطور  به ،وها    و خواست ها    و سليقه ها    اخلاق و بينش و سنت    

براصل ساختن تكيه   ـ    حكومت ةمعادل غربي آن در فلسف    ـ   پلتيك  ، برعكس ... است

 تـاريخي آن    أ منش ]که[ ... لغت   ةكه ريش   چنان ،اصل داشتن تكيه دارد    بلكه بر ،  ندارد

اساس بلكه بر ،  نه ايدئولوژي انقلابي   ... هدفش كشورداري است  ،  كند  مي حكايت]را[

، بلكـه كـسب رضـايت و خـدمت بـه مـردم            ،  نه بـراي رشـد فـضليت       عمومي و    ةايد

  )٥٠٠-٤٩٩: ٢٦ ج، ١٣٧٥، يعتيشر( زيستن  مردم براي خوب اصلاحزيستن و نه درخوش

 ـ ياداره توأمـان و تـدب     و   تي بر هـدا   يعتي مطلوب شر  يدموکراس نـزد  .  اسـت  ير مبتن
 يتيوضـع ،  ندا تي هدا يموجود  به دنبال اداره و نه در جستجو        هاي    يدموکراس،  يعتيشر
 ي مبتنيعني، کيتوان از موضع دموکرات   مي ت را هم  ي هدا ،از نظر او  . د از آن گذر کرد    يکه با 
  .دست آورد  به، مردميبر آرا

  يقي و مشاركت حقي با آگاهها  يبه رأها  گذار از رأس. 2-2

 ـيـي افته در فرد و فردگراي ني تعي بر آگاه يستي با ي معتقد است دموکراس   يعتيشر  ي واقع
 ـا. وار همـان را تکـرار کننـد    ه تـوده يکند و بقبيان  را ي نظرينکه فردينه ا،   باشد يبتنم ن ي

  :  آن استيبلکه ادا، ستي نيدموکراس
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 يحکومـت آراسـت و رأ     ،  ن حکومـت  يتر لآ  هديا،  ني و بنابرا  ي رأ يعني يدموکراسـ  

 ـ ،ارزش دارنـد  هـا     يم فقط رأ  يکن  مي  استدلال يوقت. قه است يده و سل  ي عق يتجل ا  ام

 ، ندارنديهستند که رأها   از رأسياريبس ک رأسي هست و يک رأ يعملاً در جامعه    

 دارد؟ نـه فقـط      يا سه هزار رأ   يل شده است آ   يله که از سه هزار نفر تشک      يک قب يمثلاً  

 بدهد  يله به هرکس رأ   يس قب يئ ر يعني ،له است يس قب يئ ر يرأ  هست و آن   يک رأ ي

 ـچند قـرن با   ـ  ) ٢٢٧-٢٢٦: ١٢ج،  ١٣٦١،  يعتيشر( .دهند  مي يه هم رأ  يبق د بگـذرد تـا     ي

 يطـور  به،  دا کند ي صددرصد متمول و مدرن تحقق پ      ةک جامع ي کاملاً در    ييفردگرا

 ـا عاشق و معشوق     ي زن و شوهر     يکه حت  در  . باشـند  يدو رأ ] صـاحب [ ا دو دوسـت   ي

 ـ] البته[،  کند  مي داي تحقق پ  ي واقع ي است که دموکراس   يا ن جامعه يچن  يدموکراس

 )٢٢٨-٢٢٧: ١٢ج، ١٣٦١، يعتيشر( ها  رأسي نه دموکراسوها  يرأ

 ـ       مي داي در جامعه ظهور پ    ي زمان يدموکراس برگـزار  هـا     ين رأ يکند که انتخابـات در ب
 ـ  ،پـس  . مطلق شود  ١»يتسيدواليوياند« اي  ل به جامعه  يشود و جامعه تبد     ،ي در دموکراس

اگـر   ؛ تقدس دارد  يرأ فقط نفسِ آن،   نه جنس و نوع   ،   مقدس است  ،افرادهاي    ي رأ ةشمار
 ـ فقـط بـه خـاطر        يدوم،   آورد يرأنه    و  نود  و  نهصد يگريو د ده هزار رأي     يفرد  يک رأ ي

، مجبور است از حکومـت کنـار بـرود        ،  ز داشته باشد  ي ن يشتري ب يستگياگر چه شا  ،  کمتر
 )٢٢٠-٢١٩: ١٢ج،  ١٣٦١،  يعتيشر( . وجود ندارد  يگريچ ملاک د  ي مهم است و ه    يرا نفس رأ  يز

از نظـر   . غـات اسـت   ي تبل ةلئمـس  ،حاکم شـوند  ها    يو نه رأ  ها    شود رأس   مي آنچه موجب 
 يرأ  امـروز  يِغـات يل موجـود تبل   يپول و قدرت است که با استخدام تمام وسا         «،يعتيشر
اش را بـا پـول در        يرا رأ يز،  يدر ساختن رأ  اند    هرد دادن اما ب   ي آزادند در رأ   ،لذا .سازد مي

، يعتيشـر ( ». بدهد يکه به هر که خواست رأ     اند    هشتو سپس آزادش گذا   اند    همغزش جاداد 

دموكراسي غربـي كـه براسـاس حـق شـركت فـرد در              در نظر شريعتي،     )٦٠٤: ٢٦ ج،  ١٣٨٤
كـه مـدعي برابـري       زيرا درحالي ،  انتخابات آزاد استوار است از اصل و ريشه فاسد است         

                                                       
براي خود انه بايد اجازه داده شود که هرکس آزاداصل،  اين  براساس   ؛  يعني اصالت فرد    (Individualisme)انديويدواليسم  .  ١

  .فکر و کار کند
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ا فـراهم   كـار ر     نابودي اقليت مترقـي توسـط اكثريـت محافظـه          ة زمين ،درحقيقت،  است
  )٦٤: ١٣٦٤، شارير( .آورد مي

 ـغات در تغ  ير تبل يان تأث ي ب ي برا يعتيشر از حکومـت   هـايي     مثـال  ير افکـار عمـوم    يي
 ـگ  مـي  جهين نت ياو چن . آورد  مي ي آلمان ناز  يغاتيتبلهاي     و عملکرد دستگاه   يستيفاش رد ي

 ي به جـا   ،حکومت،   مردم است  ي ملاک صحت و سقم ارزش آرا      يکه چون در دموکراس   
 توده مـردم از راه  يمعطوف به جلب افکار عموم    شتر هدفش يب،  انهيگرا  اصلاح ياه  اماقد
 ـيحقري از عوامـل غ    ياريشود و به بس     مي  خودش يغات و جلب توجه و وجهه مل      يتبل  يق

 ـاز د . شـود   مـي   متوسـل  ، اسـت  ي عموم يکه موجب جلب آرا     شـعارها و    ،يعتيد شـر  ي
 ـ    يخيتار،  يفه علم  مانند فلس  يتلر از عوامل  ين ه يآتشهاي    يسخنران  در  ي و جامعـه شناس
تبلـور خواهـد    هـا      رأس ي دموکراس ،يطين شرا ي در چن  ،نيبنابرا .واقع شد مؤثرتر  آلمان  

 ـبا توجه بـه ا     )٢٣٣: ١٢ج،  ١٣٧٥،  يعتيشر(ها   ي رأ يافت و نه دموکراس   ي تـوان   مـي ،  ن مؤلفـه  ي
، انـه دانـست   فعالانه و آگاه  ،   گسترده ي را منوط به تحقق مشارکت     يعتي نزد شر  يدموکراس
 ـتقلهـاي      و  مشارکت   ١يستيا پوپول ي يتوده ا هاي     که  مشارکت   يا انگاره  ـ  يدي  را  ي و تبع
  .تابد يبرنم

 آن را ي اقتـضا ،ت و امر مشارکت فعالانـه و آگاهانـه  ي امر هدا  يعني،  يادشدهدو مؤلفه   
 ؛ت جامعه را بر عهده داشـته باشـد        يهدا ي متعهد و انقلاب   يرهبر،   گذار ةدارند که در دور   

 فـرد   فردبـه  ةافتي ني تع يکه آگاه هايي     دوره ،غلبه دارند ها    يو نه رأ  ها    که رأس هايي    دوره
 ـ سـعادت    ياست به معنـا   ي که هم س   ي رهبر ،خته است يمحتاج رهبر فره  ،  وجود ندارد  ا ي

 ـيآفر آورد و  هم با تحول       مي را به ارمغان  ) ياست شرق يس(کمال  و دگرگـون سـاختن      ين
 ـهـاي   جامعه را از قالب يبط اجتماعنش افراد و فرهنگ و روا  يب سـمت   آن بـه  ةمتحجران
 يکيشک،    بي )٦١٩-٦١٧: ٢٦ ج،  ١٣٧٥،  يعتيشـر ( .دهد  مي ن شکل ممکن آن سوق    يتر شرفتهيپ

ش ين سرنوشـت خـو    يـي  و مشارکت فعالانه و آگاهانه افـراد در تع         ياسي س ةتوسع از آنها 

                                                       
آموزه و روشي سياسي است در طرفداري کردن يا طرفداري نشان دادن از حقوق و               ) (Populismگرايي يا پوپوليسم     عوام  .١

   .نخبهدر برابر گروه م عامه علايق مرد
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 ـ     ،به نظر شريعتي  . است ي از نـوع دموكراسـي    هـابيلي و اسـلام  ة نظم سياسي يـك جامع
افرادي كه داراي قدرت تشخيص و صـاحب رأي واقعـي نيـست يـا از نـوع ليبراليـسم                    

 ـستوكراسي  ييا آر ها     دست قدرت  ةهدف و بازيچ    بي ا حكومـت اشـراف مـتعفن و يـا          ي
چراكه اين جامعـه بيـشتر بـه رهبـري     ، ت ستمگر نيست يا حکومت گروه اقل   ياليگارشي  

  )١١٣-١١٠: ١٣٧٤، ياخو( .ي استواقعي و نه رهبري فاشيستي متك

 ـ پيبـه سـو  هـا   ت تـوده يک هـدا يدئولوژي ايرهبرهدف و غايت    شرفت و تحقـق  ي
 به حفظ وضع    ين رهبر ي چن )٢٢٠: ١٢ج،  ١٣٧٥،  يعتيشر( .مکتب است هاي    دن به آموزه  يبخش

 ـبلکه به تغ،  شدياند  نمي موجود  اصـلاح و  يير جامعـه و سـوق دادن آن بـه هـدف غـا     يي
 ـ تغ ي بـرا  يح و روشـن   ي صر ة برنام يد و دارا  شياند  مي شرفتيپ  ـرات و پ  يي هـاي    شرفتي

، باشند  ميشرفت  يکار و ضد پ    محافظهبيشتر  که   ،ها  د با خواست توده   ي است که شا   يانقلاب
 متعهد  يحکومت دموکراس  «:کند  مي اني ب يعتينجاست که شر  يا.  نداشته باشد  يهمخوان

 ـ اکثر يشده به آرا    نه ساقط  يول ،تي اکثر يشده از آرا   دهيي از حکومت زا   است  تعبار ت ي
 ي عـاد  ةت و ادار  ي و نه کسب رضا    يدئولوژيشده در ا   نييتعهايي    و متعهد به تحقق هدف    

  )٢٣٢: ١٢ج ، ١٣٧٥، يعتيشر(  »جامعه

 ـن ا يتر مقدس ي و عقل  ي را به لحاظ استدلال منطق     ي دموکراس يعتينکه شر يبا ا  ل آ  هدي
، ١٣٧٥، يعتيشـر ( ،کند  مييکل حکومت معرفن شيتر ي آن را اسلام  يکند و حت    مي بشر ذکر 

   :دنماي  مييز ضرورت تلقي گذار را نة دور)٤٨: ٥ج
 ـ ،ل بـشر اسـت    آ  هدين ا يتر مقدس ،صورت مجرد  سم به يبرالي و ل  يدموکراس  گـاه   ي ول

 ـبراليدن به ل  ي تحقق بخش  يبرا  ـ  ي  ـ با يسم و دموکراس  ـبـا  د ي  ـردموکراتيک روش غي ک و ي
 ي و اسـتقلال فکـر     ي آزاد ةنکه کودک به مرحل   ي ا ي برا که چنان،   عمل کرد  يستيبراليرليغ

 ـ متعهد را بگذرانـد و در ا       ي و رهبر  يمي و تعل  يتي ترب ةک دور يد  يبرسد با   ي آزاد ،ن دوره ي
 خواهـد   يد و محکـوم   يشه فرد مق  يزند و کودک هم     مي  او صدمه  يقي حق يکودک به آزاد  

 اصـلاح   يار است و برا   کشکلِ  له در   ئ مس ،پس .ن است يز چن يمانده ن   عقب ةدر جامع ،  بود
از به فشار است و محدود کردن و رانـدن او     ي گاه ن  يک وضع متعال  يل به   ي ن يک فرد و برا   ي

  )٢٢٧: ١٢ج، ١٣٧٥، يعتيشر( . آن اهدافيبه سو
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 ي آن و در راسـتا     يبلکـه در راسـتا    ،  داند  نمي ي دموکراس ي گذار را ناف   ة دور يعتيشر
  :کند  مييابير و سعادت ارزي تدبياست به معنايس

شـان اسـت نـه       هـدف ،  دهـد   مـي  و اعمال را نـشان    ها     آنچه صحت نظام   ،يطورکل به

 شکل ما هـستند و      ي انقلاب ي و رهبر  يکتاتوريسم و د  يبرالي ل يدموکراس،  شان شکل

، شان بازشناخت  يدئولوژيشان و ا   شان و نوع عمل    يها د از هدف  يشان را با   اختلافات

ک مرحله از رشد    يست بلکه   يک شکل ن  ي يقي حق يدموکراس ؛شان نه از فرم حکومت   

 ـ يد برا يو استقلال جامعه است که جامعه را با         ـدن بـه آن درجـه ترب      ي رس  .ت کـرد  ي

  )٢٢٧: ١٢ج، ١٣٧٥، يعتيشر(

 ».محتواست] بلكه[ ،  فرم نيست  كند  مي آنچه رهبري را از ديكتاتوري جدا     «،نيبنابرا
كه  استاي  اسوه و الگو، افوق مي انسان،رهبري مطلوب شريعتي )٥٠٣: ٢٦ج،  ١٣٨٤،  يعتيشر(

 ولـو بـرخلاف     ،رسالت خطير امامت را به هرشكل و قيمت ممكن          متعهد كراسيِودر دم 
  .رديگ  مي  به عهده، مردمةتمايل و خواست تود

معه و فرد   شود از رسالت سنگين رهبري و راندن جا         مي  امامت عبارت  ،ترتيب بدين«

 اما نه به خواست شخصي ، قيمت ممكنبه هر، چه بايد باشداز آنچه هست به سوي آن     

تـابع آن و در      بلكه براساس ايدئولوژي ثابتي كـه امـام نيـز بيـشتر از هرفـردي              ،  امام

شـود و رهبـري       مي كه امامت از ديكتاتوري جدا    اينجاست  از  .  است ولئبرابرش مس 

  ) ٥٢١: ٢٦ ج، ١٣٨٤، يعتيشر( ».يابد  ميفكري انقلابي با رهبري فردي استبدادي تضاد

بلكـه ايـن     انتخـاب و انتـصاب نيـست      ،  وراثـت ،  انقـلاب ،  مشروعيت امام به كودتا   
  : شريعتيري تعب به.ذاتي امام استهاي  مشروعيت برخاسته و منبعث از خصلت

نـه  ،   آن خود امام اسـت     أناشي از ماهيت شخص كه منش     ،  امامت يك حق ذاتي است    

يا  منتخب مردم باشد   وديا نش  منصوب بشود ] او[عامل خارجي انتخاب و نه انتصاب؛       

بلكـه آنچـه    ،  دليلش نيز آنكه  امامت به تعيين نيست       . امام است ] در هر حال  [،  نباشد

 قـدرت در    أ يعنـي مـردم كـه منـش        ؛له تـشخيص اسـت    ئمـس   او مطرح است   ةدربار

شـان   بلكه رابطه ، مردم با حكومت نيست ةرابط شان با امام   رابطه كراسي هستند ودم
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 .انـد  دهنده  تشخيص]بلکه[ كننده نيستند  تعيين ؛ با واقعيت   مردم است  ةرابط با امام 

  )٥٧٨: ٢٦ ج، ١٣٨٤، يعتيشر(

 حاكميـت   أمنـش  ،اكثريـت  ،شـده  كراسي هدايت وكراسي متعهد يا دم   ودر دم  درواقع
بهتـرين را    بلكه اكثريتْ،گذاري يا تبيين ايدئولوژي نيستند  در قانونأرهبري يا حتي منش   

، كه براي رهبر معين شـده     هايي    ص در چارچوب ويژگي   دهند و اين تشخي     مي تشخيص
عصمت و حضور رسول     مردم در عصر  د فراموش کرد که     ينبابا اين حال،     .گيرد  مي انجام
هرچند  ؛گرفته استنشئت  كه از عالم بالا   اند   تابع محض فراميني   � اطهار   ة و ائم  �اكرم  

اجتمـاعي ايـشان    هاي    توليئنقش فكري و قدرت اجتهاد مردم و مس        در دوران غيبت بر   
خارج از آيين شريعت و آنچه كه خيـر و صـلاح             توانند نميمردم   همباز  ،  شود  مي افزوده

  )١١٩:  ١٣٧٦، انيجعفر(.گام بردارند امت است

 ـ  غيبـت  ة حكومـت در دور    ةوضعيت رهبري و شـيو      دوره رسـالت و امامـت بـراي         اي
، انتظاروي در كتاب    . شن نيست  شريعتي زياد رو   ة در انديش  ،رسانيدن جامعه به دموكراسي   

و پيـروانش را بـر       مسئوليت هدايت خلـق     غيبت ةدر دور  امام«: گويد  مي مذهب اعتراض 
گـذارد تـا ظهـورش فرارسـد وآن            علماي روشن و پاك و آگاهان بر مذهب خود مي          ةعهد

هـا بـه     هاي اجتماعي در سراسـر زنـدگي انـسان          هاي حاكم و نظام     هنگامي است كه رژيم   
 به ايـن    ،واقع، در اي   چنين گفته  )٢٦٩-١٦٨  :١٩ ج،  ١٣٧٥،  يعتيشر( ».د رسيده باشند  حضيض فسا 

 ، مجتهـدان عـصر اسـت      ة غيبت بر عهد   ةمعناست كه مسئوليت رهبري و حكومت در دور       
 كنـد و دموكراسـي متعهـد        دفاع مـي  » دموكراسي متعهد «ولي او در بحث امت و امامت از         

كـه رسـانيدن جامعـه بـه      ـ  قلابي رسالت امـام را هاي ان حكومت گروهي است كه با برنامه
 ـ. دهنـد   انجام مي ـ   دموكراسي واقعي است   در مقـام   ،   شـريعتي   متعهـد از نظـر     يدموکراس

توان آن را برکنـار       نمي ت جامعه ي اکثر يت است اما با رأ    ي اکثر يمولود آرا ،  جاديش و ا  يدايپ
 نـه کـسب     ، اسـت  يولوژدئيشده در ا   نيين نوع حکومت متعهد به تحقق اهداف تع       يا. کرد
شريعتي که  رسد    مي به نظر  )٢٣٢-٢٢٩: ١٢ ج،  ١٣٦١،  يعتيشر(  جامعه ي عاد ةت مردم و ادار   يرضا
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ارتباط اين دو تعبير را با يكديگر تعيين نكـرده اسـت و مـشخص نيـست كـه آيـا ايـن دو                        
  . يك ترجيح دارد  كدام،حكومت واحدند يا اينكه از اين دو

 غيبـت در    ة رسالت حكومت در دور    ، هر چه باشد   باره  اين نظر شريعتي در     ،حال هر به
 وي با قرائت او از رسالت امام مشابهت دارد و توصيف او از دموكراسـي متعهـد                  ةانديش

يكايك اين رأي و سليقة اين نيست كه  ين دموکراسيهدف در ا   .كاملاً مؤيد اين معناست   
اي برسـاند كـه    ه مقام و درجهكه جامعه را ب ست ا هدفش اين بلکه،شودامام مردم متوجه   

را تحقـق    انقلابـي هـايي     طرف اين مقصد متعالي حركت كند و هدف       ه  براساس مكتب ب  
شان موجب ركـود      رفتارشان و رأي   و كه به اين راه معتقد نيستند      اگر مردمي هستند  . دهد

كه از قدرت خودشان و از پـول خودشـان و از             اگر كساني هستند   و،  و فساد جامعه است   
هـايي    و سـنت   وجـود دارد  اي   اجتمـاعي هـاي     و اگر شكل  ،  كنند  مي  استفاده ي سوءِ زادآ

بايـد آن طـرز فكـر را        ،  را ازبين بـرد   ها    بايد آن سنت  ،  دارد مي كه انسان را راكد نگه     هست
 ـشكل كه شدههر به  ـ  و بايد اين جامعه محكوم كرد متحجر خـودش رهـا   هاي   از قالب 

 )٦١٨-٦١٧: ٢٦ ج، ١٣٨٤، يعتيشـر ( .رهبـري متعهـد اسـت   ، كراسي متعهد استواين دم . شود
مقصدي كه دموكراسي متعهد در پي رسانيدن جامعـه بـه آن اسـت و در آن دموكراسـي                   

ايـن  . طبقه بـراي افـراد آزاد و مـسئول اسـت      بياي استقرار جامعه شود واقعي برقرار مي  
 ـ   ،نه براساس نژاد و طبقه    ،  شود   كه به امت تعبير مي     ،جامعه ر پايـة تعقيـب هـدف       بلكـه ب

  :گيرد وسوي آن در ساية رهبري صالح شكل مي مشترك و حركت به سمت
در يـك   ،  حـال  عـين ، در انديشند و ايمان همسان دارند و       گونه مي  يك افراد يك امت  

جامعه را بـه    ،  تعهد دارند كه به سوي تكامل حركت كنند        رهبري مشترك اجتماعي  

امـت  ،  خوشي گذراندن و به كمال گذشـتن      ه  لِ ب ميان دو اص   به سعادت ،  كمال ببرند 

  )٥٢١-٥٢٠ :٢٦ج ، ١٣٧٥، يعتيشر( .گزيند طريق دوم را مي

تـوان از    مـي ،  به اصل تحرك به سوي هـدفي متعـالي در امـت            رسد باتوجه   به نظر مي  
 اسـتقرار ايـن جامعـه را يـك          ، پويا تعبير كرد و اين پويـايي       اي  به جامعه  اي  چنين جامعه 

شـود ايـن       پرسشي كه مطرح مي    ،در چنين حالتي  .  تا يك وضعيت   سازد  ميتبديل  فرايند  



 ١٣٩٣بهار و تابستان / شمارة پنجم / سال دوم / هاي سياست اسلامي            پژوهش٥٦

امـت  چـه زمـاني     رسالت دموكراسي متعهد به پايـان خواهـد رسـيد و              چه زماني  :است
سرنوشت سياسي خود را با آراي خود رقم خواهد زد؟ شريعتي دربرابر ايـن پرسـش در          

ماني كه مردم به رشد     كند و معتقد است تا ز       مقطع زماني خاصي را معين نمي      ، غيبت ةدور
رسـيدن بـه دموكراسـي متعهدانـه مقـدور          ،  اند   تعيين رهبري نرسيده   بارةفكري لازم در  

، توان گفت در سطح جهـان    مي ، تاريخ ة فلسف ة ولي باتوجه به مباحث وي در زمين       ،نيست
 بـارة  ولـي در   ، مستقر نخواهد شـد    �دموكراسي واقعي تا زمان ظهور حضرت ولي عصر       

 ـ.  اظهار نظر نكرده است    ، خاص اي  ن دموكراسي در جامعه   امكان استقرار اي    در  ،نيهمچن
ر اثـر انحـراف     ب ،ممکن است ،   که بدون نظارت مردم    ين احتمال عقلان  ي به ا  يعتيآثار شر 
  )٢٣٩: ١٣٨٤، يشيقر( .شود  نميدهي ديتوجه خاص، ردي شکل بگيدي استبداد جد،حکام

 ـــ    اي  اكثريـت مـردم هـيچ جامعـه        ،باور شـريعتي   در ، بـدوي هـاي     م از جامعـه   اع
نوع « بهترين اند نتوانسته،   انقلاب كبير فرانسه   زتاريخي و حتي جوامع بعد ا     ،  وحشي نيمه

 ـ    أوي براي ت . را تشخيص دهند  » رهبري انساني  گي سيختييـد مـدعاي خـود بـه افسارگ
 بورژوازي پليـد واسـتثمار كـارگر اروپـايي و اسـتعمار انـسان               ةجنسي در غرب و سلط    

 ـاز ا اشـاره كـرده و      ...  يقايي و آمريكايي جنوبي و    آسيايي و آفر    ناكارآمـديِ  بـر ن منظـر    ي
  .كند  ميديأکتآزاد كراسي ودم

  يني ديسالار  و مردمانه متعهديدموكراس

 يخواه يند آزاد يرا برا »  متعهد كراسيودم«اند    کوشيده سندگاني از نو  يکه برخ  درحالي
برخـي  ،   غربي تقليـل دهنـد     يموکراسد به مخالفت صرف با      ر کنند و آن را      ي تفس يعتيشر

  : استي در تقابل آشکار با دموکراسيعتيشرهاي   که انگارهدارنداعتقاد ديگر 
، شـود   مـي  توسط مردم انتخاب  ،  مردم است  كراسي از جنس خود   وحكومت در دم  «

  نـصب  شود و سرانجام توسط مردم عزل يا مجدداً         مي توسط مردم برروي آن نظارت    

 يلتدهندگان اصراري نداشته باشند كـه بـه كمـال و فـض             يأراگر مردم يا    . شود مي

 يم شريعتي ا در پاراد  ،كه حالي در ،ي دراين راستا برنمي دارد    مگا حكومت نيز ،  برسند
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 چـه مـردم     ، وظيفه و تكليفي به جز به كمال رسـاندن مـردم نـدارد             حكومت اساساً 

كـه شـريعتي    ،  از اينجاسـت  .  چه انتخاب بكنند و چه نكنند      ،بخواهند و چه نخواهند   

 لكـه ب، كراسي نه تنها ارزشي ندارد   و زيرا در نظر او دم     ،برد  مي الؤكراسي را زير س   ودم

  تبليغـات حزبـي   ، سـرمايه ،  صـاحبان قـدرت  كـه از جانـب  ـ  نـادان   يدر آن اكثريت

   گزيننـد  اي را بـراي حكومـت برمـي        عـده ــ    انـد  و مسخ شـده   و غيره فريب خورده     

،  از نظر شريعتي مردمي كه مـسخ شـده         . ندارند چ صلاحيت انساني و اخلاقي    يكه ه 

شـان هـيچ اعتبـار و ارزشـي           حـق انتخـاب    وشان   يأر،  اند فريب خورده و برده شده    

» .دانـد   مـي  او آن را فاقـد صـلاحيت       كننـد   مي نداشته و حكومتي را هم كه انتخاب      

  )٥٠-٤٩: ١٣٨٦، باکلاميز(

اي كـه نيـاز بـه تحـول         ه دموكراسي براي جامع   ،يعتيدر نظرگاه شر   آنچه مسلم است  
 اصل دموكراسـي مخـالف   ،در نظر وي. ستيبخش ن  سريع انقلابي دارد سودمند و نتيجه     
چراكه گروهي كه خواهان تحول انقلابـي و تغييـر   ،  اصل تحول انقلابي و پيشرفت است     

توانند منتخب و مورد پذيرش آن جامعه باشـند و در              نمي ،ها و افكار جامعه هستند      سنت
هـا بهتـر    مردم در موقعيتي نيستند كه بدانند كدام نوع حكومت براي آن         ،  فتادها  عقب يملت

 ـليات ف يب( .است  ـ « . دوره گـذار اسـت  ي او اقتضاةينظر )٢٥٦: ١٣٧٤،  پي  بـه  ياگـر دموکراس
شـد    مي يو متلاش  مرجو  آمد جامعه دچار هرج    ميامبر به اجرا در   ي در زمان پ   ي واقع يمعنا

 ـپ. ماند  نمي ياق با عنوان جامعه ب    يزيو اصلاً چ    ـامبر  ي  ـ       ي ش گـرفتن  يک مرحلـه را بـا در پ
امـا  ،  ش را اداره کننـد    يد خود سرنوشـت خـو     يمردم با ،  ش گرفت ي متعهد به پ   يدموکراس

 تنهـا   يد آرزو يگو  مي  است و  ي و دموکراس  ي به دنبال آزاد   يعتيشر .گام به  و گام  يجيتدر
  )١٠: ١٣٨٦، يجعفر( ». را دارميدن در آزاديک لحظه نفس کشي

 ـنما  مـي   آنچه مـسلم   ،نيهمچن  ـا دي  ـن اسـت کـه در اند  ي  از ي عناصـر يعتي شـر ةشي
 يا رتـوده ي و غ  يرتبعيغ،  ثرؤم،  يقيتوجه به مشارکت حق    ؛ وجود دارد  يخواه يدموکراس

 است که جامعه بـه      يطير در شرا  ي فراگ ياسين مشارکت و رقابت س    يا. ن آنهاست يتر مهم
توانـست   نمي شتنير بازگشت به خو   يس در م  يعتيشر. ده باشد ي انتخاب کردن رس   يآگاه
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 ـ ي مـشروع  ،ن حال يدر ع  .دي نما يتوجه ي ب يمکتبهاي    به انگاره    او دوگانـه   يتِ دموکراس
 ـ  يمکتب( زمِ کنتـرل و نظـارت را       يمکـان ،   گـذار  ةدوراي کـه در       نظريـه  ،اسـت ) ي و مردم

 ـبا اين همه،     . گذاشت يناشده باق  فيتعر ز و البتـه کمتـر ا      ي کـاف  ةن الگـو بـه انـداز      يهم
  . بودي پهلوي نظم سلطنتةزنند برهمدموکراسي مسئولانه علامه طباطبايي، 

  يريگ جهينت

 ةابژ«و  » گانهي ب ةابژ«مثابه    به ينظم سلطنت ،  انيگرا  اسلام يِانقلاب-کيدئولوژيدر گفتمان ا  
 دوم در تقابل آشـکار      ي پهلو ة دور ييگرا نه تنها گفتار اسلام   .  شده است  ييبازنما» سلطه

 ـت بـا آن و ن     يت خود را در ضـد     يهو،   بوده است  يانبا نظم سلط    ـريز در غ  ي ت بـا گفتـار     ي
 .آورد دسـت   آنهـا و غـرب و شـرق بـه    ينظـر هـاي    و آمـوزه  يستيبرالي و ل  يستياليسوس
 ـ يافته از قـوان   ي خواهانه و الهام   اسلامهاي    شيگرا  ـ  ين اله  بـا   ينـسبت  ،هـا   عرصـه  ة در هم

هـاي    لفهؤبا م ـ   ا ناخواسته يواسته  خـ   ي هرچند ممکن است دموکراس    ، ندارد يدموکراس
 ـگرا  اسلام چه اگر :د از نظر دور داشت    ي نبا ، البته . داشته است  يهمخوان  آن يگفتار  ـان  ي ا ي

 ـ  ،دنديد  نمي تي را در اولو   يدموکراس  آنها يمراجع فکر   ـ آن را بـه دل ي و حت ل تعلـق بـه   ي
 ـ  ي د يگفتمان  ـکردنـد     مـي  يگـر نف  ـا ناد ي ، يدضداسـتبدا هـاي     آمـوزه ،  گرفتنـد   مـي  دهي
  . نبوديياعتنا ي قابل بي دموکراسيخواه  و مردميکتاتوريضدد

 ـ   يسازگارناا  ي يکه بحث سازگار  هايي     از نوشته  يبرخلاف برخ   ي اسلام و دموکراس
 ـ  ،  کنند  مي گرا مطرح  شمندان اسلام يرا نزد اند    حاضـر نـشان داد کـه اساسـاً          ةمنطـق مقال
 ـ يا ا گونـه  ي يدموکراس  ـاز دل مباحـث آنـان         از آن  ي خاص  قبـل از آنکـه      ؛خاسـت  يبرم
،  به آن بوده باشد    يگرا به دنبال معناده    م که گفتمان اسلام   ي بدان ي را دال شناور   يدموکراس

 يبندساختار دوم را    ي پهلو ة دور ييگرا  که در مجموع گفتار اسلام     يم عناصر ييد بگو يبا
 ـ.انـد  بنانهـاده  را   ي از دموکراس  ينوع خاص ،  اند کرده  ـ و دموک  انـه  متعهد يدموکراس  يراس

بـا   هر دو الگو  باشند؛    مي ي سنتي و مدرن   گرا ان اسلام ي جر يند منطق گفتار  يمسئولانه برا 
 ةگرايـي در دور    عنـوان دال مركـزي گفتـار اسـلام          به ، اسلام ةي بر پا  يخواه گفتار تحول 
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ند آن  ي و برا  ييگرا  اسلام ينظم گفتار بازتاب   ،از اين رو   ،دا کرده ي پ يهمخوان،   دوم يپهلو
 يـي گرا  گفتار اسـلام   يند مبان يبرا( مسئولانه   ي دموکراس يهر چند الگو  . آيند  به شمار مي  
 )از اسلام و شخصي    خاص   يريبرآمده از تفس  ( متعهدانه   ي دموکراس ي و الگو  )اجتهادي

مـورد اشـاره در دو      هـاي     لفهؤماما  ک است   يدئولوژي و ا  ينازعات گفتار م آشکار   ةصحن
ــأثر از مفهــوم ي دموکراســيالگــو ــار اجتهــادي و شخــصي از  يرهــايو تعبهــا  مت گفت
 ـي د يسـالار   مردم يزه کردن نوع  ي درصدد تئور  ،رو نيا، از واست   ييگرا اسلام قبـل از    ين

  .استانقلاب اسلامي 
هاي الگوي دموکراسي مسئولانه با نيازهـاي روز ايرانيـان            ترديدي نيست که کاستي   

کري، گـرايش بـه     مسلمان و تأثيرپذيري الگوي دموکراسي متعهدانه از فـضاي روشـنف          
سالاري    بود که سرانجام به مردم     �الگوي جديدي را فراهم آورد که مبتکر آن امام خميني         

  .نجاميداانقلاب اسلامي ديني در دوره پس از 

  كتابنامه

        ....قرآن کريمقرآن کريمقرآن کريمقرآن کريم
 ـحم،  ياحمد :در،  »عهي ش يتفکراجتماع«. )١٣٧٤( شاهرخ،  ياخو  تهـران، ،   درجهـان   درجهـان   درجهـان   درجهـان  ييييعتعتعتعتييييشـر شـر شـر شـر  ).١٣٧٤(دي

  .ار انتشيشرکت سهام
پژوهـشگاه مطالعـات     تهـران، ،  ،  ،  ،   سياسي معاصر   سياسي معاصر   سياسي معاصر   سياسي معاصر  ةةةةانديشانديشانديشانديش    دين و سياست؛  دين و سياست؛  دين و سياست؛  دين و سياست؛   .)١٣٨٦(حميدرضا،  اسماعيلي

 . اوريتحقيقات و فنّ، فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم
، ي احمـد :در، »يعتي شـر يعل نقش دکتر : رانياست معاصر ا يعه در س  يش «.)١٣٧٤( منگل،  پيليات ف يب

  . انتشاريشرکت سهام تهران،،  درجهان درجهان درجهان درجهانييييعتعتعتعتييييشرشرشرشر ).١٣٧٤(ديحم
، ٢٠ش  ،  حضورحضورحضورحضور ةفصلنام  ،» سياست اسلامي و رهبري متعهد     ةتأملي دربار «). ١٣٧٦( رسول،  جعفريان
  .٢٥ – ١٨ص 
  .٥ – ٤ص، ٢٩ش ، يييياعتماد ملاعتماد ملاعتماد ملاعتماد مل  ،»يعتين شريپاسخ به منتقد« ).١٣٨٦( يمحمدمهد، يجعفر

 تهـران، ، نيل پـرو ي جل ةترجم،  رانرانرانرانيييي در ا   در ا   در ا   در ا  ييييننننيييي د  د  د  د يييييييي و نوگرا   و نوگرا   و نوگرا   و نوگرا  ييييدموکراسدموکراسدموکراسدموکراس،  ،  ،  ،  اسلاماسلاماسلاماسلام ).١٣٨٣( فروغ،  جهانبخش
  .گام نو

  .سماء قلم قم،، در محضر علامه طباطبايي ).١٣٨٥( محمدحسين، رخشاد
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، ٢س ، كيهان فرهنگيكيهان فرهنگيكيهان فرهنگيكيهان فرهنگي،  حميد احمديةترجم، »دكتر علي شريعتي انقلابي شيعه    «). ١٣٦٤(يان،  ريشار
  .٩-٨ص، ٣  ش
 سياسـي دكتـر علـي        سياسـي دكتـر علـي        سياسـي دكتـر علـي        سياسـي دكتـر علـي       ةةةةانديـش انديـش انديـش انديـش     ررررسالاري ديني؛ نظري ب   سالاري ديني؛ نظري ب   سالاري ديني؛ نظري ب   سالاري ديني؛ نظري ب       از دموكراسي تا مردم   از دموكراسي تا مردم   از دموكراسي تا مردم   از دموكراسي تا مردم    ).١٣٨٦( صادق،  زيباكلام

  .روزنه تهران، ،،،،شريعتيشريعتيشريعتيشريعتي
 ١٩، ١٢، ٥، ج  دفتر تدوين و نشر آثار دكتر علي شـريعتي         تهران،،  مجموعه آثار مجموعه آثار مجموعه آثار مجموعه آثار   ).١٣٧٥( يعل،  يعتيشر

  .٢٦و 
  .١٢، ج آگاه تهران،، در مجموعه آثار، خ تمدنخ تمدنخ تمدنخ تمدنييييتارتارتارتار ).١٣٦١(ـــــــــــــ 
  .٢٦، ج آمون تهران،، عه آثار در مجمو،امت و امامتامت و امامتامت و امامتامت و امامت  ).١٣٨٤(ـــــــــــــ 

، مقدمه و پاورقي مرتضي مطهري، اصول فلسفه و روش رئاليسماصول فلسفه و روش رئاليسماصول فلسفه و روش رئاليسماصول فلسفه و روش رئاليسم).  تايب( سيدمحمدحسين، طباطبايي
  .٢، ج صدرا قم،

  .جهان آرا تهران،،  از اسلام از اسلام از اسلام از اسلامييييييييفرازهافرازهافرازهافرازها ).١٣٥٥(ـــــــــــــ 
دفتر نشر   تهران،،  کربنکربنکربنکربن    ييييگر با هانر  گر با هانر  گر با هانر  گر با هانر  يييي د  د  د  د يييييييي امروز گفتگو   امروز گفتگو   امروز گفتگو   امروز گفتگو  ييييااااييييع در دن  ع در دن  ع در دن  ع در دن  ييييرسالت تش رسالت تش رسالت تش رسالت تش  ).١٣٧٠(ـــــــــــــ  

  .يفرهنگ اسلام
 ـ،  ر القـرآن  ر القـرآن  ر القـرآن  ر القـرآن  يييي تفس  تفس  تفس  تفس ييييزان ف زان ف زان ف زان ف يييي الم  الم  الم  الم ).١٣٧٤(ـــــــــــــ   دفتـر   قـم، ،  ي همـدان  يباقر موسـو  ة محمـد  ترجم

  .٥ و ٤، ٣، ٢ج، يانتشارات اسلام
  .بوستان کتاب قم،، ي خسروشاهيدهاديبه کوشش س، يييياسلاماسلاماسلاماسلامهاي هاي هاي هاي     ييييبررسبررسبررسبررس ).١٣٨٩(ـــــــــــــ 

 ـ«). ١٣٨٤(ن  يفرد،  يشيقر  ـ و تحل  يعتي شـر  يعل  ـيل د ي  ـجغرافجغرافجغرافجغراف ةينـشر ،  »ي مناسـبات اجتمـاع    ين  ـي  ـي  ـي ا و  ا و  ا و  ا و  ي
  .٢٥٦-٢٣٣ص، ٢١ش ، زي دانشگاه تبر،ييييززززييييرررر    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه

، »سياسي علامـه طباطبـايي     - اجتماعي ةادراكات اعتباري و انديش   «. )١٣٨٣(احمدرضا،  مقدم  يزداني
 .� دانشگاه باقرالعلومقم،،  كارشناسي ارشد علوم سياسي كارشناسي ارشد علوم سياسي كارشناسي ارشد علوم سياسي كارشناسي ارشد علوم سياسيةةةةممممنانانانا    پايانپايانپايانپايان

ارائـه شـده بـراي همـايش سياسـت          ،  » علامه طباطبـايي   ةفرهنگ در انديش  «). ١٣٨٧(ـــــــــــــ  
وابسته به دفتـر تبليغـات   ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم،، متعاليه از منظر حكمت متعاليه  

  . علميه قمةاسلامي حوز
 ـ       مردم«).١٣٨٨(ـــ  ــــــــــ ، » ادراكـات اعتبـاري علامـه طباطبـايي        ةسالاري ديني در پرتـو نظري

  .١٥٤ – ١٣٣، ص ١، ش ١٤س ،     حکومت اسلاميحکومت اسلاميحکومت اسلاميحکومت اسلامي




